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 چکیده

نام دارد. در این « علاءالدین ابوالشامات» شبهزارویکهای کتاب مشهور یکی از حکایت
داستان سرگذشت او از تولد در مصر تا سفر به بغداد و ازدواج دائم با دختری که قرار بود فقط 

های شود. بخشی از این حکایت در داستانمحلّلش باشد و ماجراهایش تا پایان عمر بیان می
هایی با ساختار یکسان شده است. در این مقاله یازده روایت دیگر از نهعامۀ فارسی منشأ افسا

ای از حکایات به ها در مجموعهاین داستان شناسایی و تحلیل شده است. برخی از این روایت
اند، امّا اغلب ناشناخته هستند. این روایات از نظر شیوه و جزئیات روایت و نیز چاپ رسیده

ها یکی است، هایی دارند. اگرچه ساختار کلی داستانوبیش تفاوتمسائل زبانی و ادبی کم
اند؛ شاید به این دلیل که برای مخاطب راویان در طول زمان تغییراتی در جزئیات ایجاد کرده

تر شود. با تحلیل جزئیات تر باشد یا داستان باورپذیرتر و برای مخاطب ایرانی ملموسجذاب
توان براساس تر میدرخور توجهی دست یافت. در نگاهی کلان توان به نکاتها میاین روایت

 ها را مشخص کرد. همان جزئیات ترتیب تغییرات در روایت
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 . مقدمه1

د در هندوستان به وجود انتوان قاطعانه نظر داد. گفتهنمیشب هزارویکدربارة منشأ 

ترجمه شده است.  «هزارافسانه»آمده و گویا قبل از حملۀ اسکندر در ایران با عنوان 

سپس در قرن سوم هجری به عربی درآمده و در بغداد حکایاتی به آن افزوده شده 

ای مصری های بسیار که برخی ریشهمرور افسانهگویان مصری هم بهاست. حکایت

، ص. د(. بیضایی 1015مآخذ یهود بود، بدان اضافه کردند )حکمت، داشت و برخی از 

داند و با ارائۀ ایرانی می هزارافسانرا بااطمینان همان  شبهزارویکداستان بنیادین 

کم تا قرن هفتم هجری در ایران دهد متن فارسی این کتاب دستشواهدی نشان می

عنوان باشد، این کتاب به (. هرچه30، 11، ص. 1001وجود داشته است )بیضایی، 

زمین و بدون مؤلف واحد و مشخص به شهرت جهانی حکایاتی از مشرقمجموعه

 دست یافته و هنوز هم جذابیت خود را از دست نداده است. 

نام دارد که شهرزاد « علاءالدین ابوالشامات»های این کتاب حکایت یکی از داستان

کند. وهشتم روایت میوشصتویستوهشتم تا دوچهلهای دویستآن را در شب

های عامۀ ایرانی سرنوشت جالب توجهی ها یا افسانهبخشی از این حکایت در داستان

رسد منشأ این روایات عامه های گوناگونی از آن آمده است. به نظر مییافته و روایت

ها ریشۀ مشترکی دارند. است و یا اینکه تمام آنشب هزارویکهمین حکایت 

سینه نقل و برخی مکتوب شده و راویان به فراخور شرایط بههای عامه سینهداستان

 زاده:اند. به تعبیر قاسمتغییراتی در آن ایجاد کرده

افسانه روایتی است داستانی که نویسنده ندارد. خالق آن مردم هستند و آن را طی 

یستند، امّا ذهنی اند ... ]راویان[ قاعدتاً باسواد نهای متوالی به وجود آوردهسده

گیرند و آنچه را وجوش دارند. آنچه را بخواهند از ذهن دیگران میخلّاق و پرجنب



 عبدالرسول فروتن _____________________ ...های علاءالدین ابوالشامات در داستانتطوّر حکایت 

24 

 

کنند زنند و فراموش میدوست ندارند، حتی اگر به گوششان رسیده باشد، پس می

 (.10، ص. 1020)

 گانکنندآوریم ثابت است، اماّ روایتهایی که در ادامه میالگوی روایت در تمام داستان

های مختلف این داستان را از توان گونهاند. میهای اساسی به وجود آوردهدر آن تفاوت

منظر ساختارگرایی تحلیل کرد. در تحلیل ساختارگرایانۀ روایت، جزئیات ظریف 

شوند سازوکارهای درونی متون به منظور کشف واحدهای ساختاری بنیادین بررسی می

(. در دوازده روایت 020، ص. 1023ه و حسینی، زاد، ترجمۀ حسین1442)تایسن، 

مختلفی که از یک داستان ارائه خواهیم کرد، جوانی مستعد و زیبارو به شهر بزرگی 

دلیل غریب بودن، دختر تاجر یا قاضی آن شهر را، که رود. به)بغداد یا اصفهان( می

والی به عقدش طلاقه شده و به محلّل نیاز دارد، برای یک شب در ازای پول و امسه

آورند. آن دو جوان، پس از دیدار، قصد جدا شدن ندارند و با وجود انواع درمی

الرشید یا شاه عباس به گیرند تا اینکه هارونمهلتی )غالباً چهل روز( می ،تهدیدات

صورت اتفاقی از ماجرا باخبر و با مهیا کردن کاروانی صوری از طرف پدر جوان غریب 

 کند.نان کمک میبه تدوام ازدواج آ

ای که ظاهراً برمبنای آن ایجاد شده، های عامهمحور اصلی این حکایت و داستان

طلاقه شدن زن و بازگشت به زناشویی پس از محلّل شدن مردی دیگر براساس سه

نویسان مشهور معاصر فارسی نیز جذابیت داشته قواعد فقهی اسلامی، برای داستان

، 1502پردازد )هدایت، به آن می« محلّل»در داستان  که صادق هدایتاست؛ همچنان

کند و (. در این داستان میرزا یدالله زن خود ربابه را سه طلاقه می151-102صص. 

کند و زن را نگه دهد، امّا محلّل به وعدة خود عمل نمیشهباز بقال را محلّل قرار می
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که ربابه شوهر کنند، درحالیدارد. بعد از دوازده سال آن دو مرد با هم ملاقات میمی

 دوم را رها کرده است. 

به ماجرای محلّل پرداخته، با « دوز شیرازپینه»زاده هم در داستان محمدعلی جمال

زاده، این تفاوت که داستانی واقعی مربوط به خاندان مشهور نمازی شیراز است )جمال

طلاقه و شوهر به سهزاده، وقتی کار زن (. در داستان جمال152ـ113، صص. 1020

دوزی به نام شدن انجامید، خانواده مشورت کردند و در نهایت مقرّر شد پیرمرد پینه

عمو عزیزالله محلّل شود. خاندان نمازی دین بسیاری بر گردن این پیرمرد داشتند و او 

دید. او با اکراه و برای گشوده شدن مشکل آن خود را در حد و اندازة این خاندان نمی

جوان، محلّل شدن را پذیرفت. اتفاقاً برای تفریح خاطر، جشن عروسی مفصلی  دو

برگزار کردند. پس از انقضای مدت قانونی، عمو عزیزالله عروس را ـ که هنوز صورتش 

 درستی ندیده بود ـ طلاق داد. سرانجام مجدداً عروس و داماد جوان به هم رسیدند.را به

های ر حکایت علاءالدین ابوالشامات در داستاندر این پژوهش قصد داریم به تطوّ

عامۀ فارسی بپردازیم و نشان دهیم چگونه یک داستان بدون ذکر منبع به انواع گوناگون 

ای از این های مختلف زبانی گرفته است. در ذکر خلاصهروایت شده و حتی صورت

م و البته در حد ها مدّنظر داشته باشیآن معرفیکوشیم ترتیبی منطقی در ها میروایت

ها را حفظ کنیم. از طرفی ناگزیر به ارائۀ این امکان کلمات و ساختار نحوی روایت

ها منعکس ها هستیم و از طرف دیگر طبعاً جزئیات درخور توجهی از داستانخلاصه

دهند. در این ای میان روایات را نشان میهای گستردهنخواهد شد؛ جزئیاتی که تفاوت

ها شتری بر روایاتی خواهیم داشت که هنوز چاپ نشده و نسخۀ خطی آنمیان تمرکز بی

در اینجا معرفی شده است. در ابتدای هر روایت نامی در پرانتز افزوده شده که از آن 

توان یقین میبهعنوان قراردادی در تحلیل روایات بهره خواهیم برد. به احتمال قریب
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نسخ خطی و یا در ادبیات شفاهی عامه  روایات دیگری از این داستان را در میان

های خطی ها گفتنی است که در نسخهمشاهده کرد. درخصوص تفاوت این روایت

عربی وجود دارد، از نظر انشا و ترتیب حکایات و جز آن  الف لیلۀمتعددی نیز که از 

 ، صص. کد و که(. 1015شود )حکمت، اختلافات کلی دیده می

 . پیشینۀ پژوهش4

شناسی، )منشأ، روایت شبهزارویکهای درخور توجهی دربارة ژوهشتاکنون پ

ها و غیره( و ادبیات داستانی عامۀ فارسی انجام شده است. دربارة برخی ترجمه

شود؛ است، اشاراتی دیده می شبهزارویکهای عامه هم که مأخوذ از حکایات روایت

در میان عامه وجود دارد، با « ردلّه و مختا»اند روایتی که از داستان که گفتههمچنان

، 1044است )ذوالفقاری، « احمد دنف و دلیلۀ محتاله»تفاوت اساسی برگرفته از حکایت 

 ای درخصوص موضوع این مقاله مشاهده نشد. حال هیچ نوشته(. بااین131ص. 

ها را غلامحسین یوسفی در گونه که پس از این خواهیم دید، یکی از روایتهمان

ای متذکر نشده است. وی در انتهای مقاله شناسانده، امّا دربارة اصل داستان نکتهای مقاله

 نوشته است: 

 دیگر در داستان از این دیگر اینسخه است کرده تفحص نگارنده که حدودی تا

به  را آن از دیگر روایتی یا نسخه بیشتر استقصای ممکن است نیافته، هاکتابخانه

 از یکی برساند، چاپ به جایی در را قصه متن کسی اگر هرحال در .دهد دست

 به مندانعلاقه و هموطنان به و رهانده نسیان دستبرد از را ایرانی عامۀ فرهنگ آثار

 (.013، ص. 1000است )یوسفی،  شناسانده مباحث گونهاین

های نسخ خطی، عنوان تعدادی از این همچنین احمد منزوی با استفاده از فهرست

، 1030آورده است )منزوی، « مال کازرونی با فقیه و دختر تاجرخشت»را ذیل ها روایت
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(. در این میان، دو روایت مربوط به کتابخانۀ ایندیا آفیس لندن و روایتی 012ص. 

اند. متأسفانه دسترسی به محفوظ در کتابخانۀ آکادمی علوم ازبکستان بیشتر درخور توجه

 ها میسر نشد.این نسخه

ها که حجم ویژه آنها، حکایات عامه، بهتوان گفت در پژوهشی میبه صورت کل

 اند.اند، مغفول ماندهای از حکایات مندرجتری دارند و در مجموعهکم

 ها. معرفی روایت4

 شب(. حکایت علاءالدین ابوالشامات )روایت هزارویک1ـ4

ای که از د ترجمهمندرج است. در میان چن شبهزارویکبلند در کتاب این حکایت نیمه

این کتاب به فارسی در دست است، در اینجا ترجمۀ مشهور عبداللطیف تسوجی را مبنا 

دهیم که با زبانی زیبا و ادبی و در عین حال ساده به مخاطب عرضه شده است. قرار می

در متن حکایت هجده بیت از شاعران قدیم ادب فارسی به انتخاب سروش اصفهانی 

هزار کلمه دارد و از نظر حجم از تمام رجمۀ فارسی حدود بیستمندرج است. این ت

تر ها را در اختیار داریم، مفصلشوند و متن کامل آنروایاتی که پس از این معرفی می

 است.

پس از مدتی  بندرالدین شاهشمسمتمکّنی به نام مصر بازرگان خلاصۀ آن اینکه در 

نهاد. علاءالدین ابوالشامات امش را طولانی و انجام معالجه صاحب پسری شد که ن

وقتی این پسر بزرگ شد، عزم خود را جزم کرد که به بغداد رود و تجارت و تفرّج کند. 

الدین عکام کمالدادند و او را به به علاءالدین قیمت پدر و مادرش پنجاه بار متاع گران

مه را کشتند، جز ند. در یک منزلی بغداد سواران عرب کاروان را غارت کردند و هسپرد

، از آنجا گریخت و در بغداد به خود را مانند کشتگان کردکه  علاءالدین ابوالشامات

 مسجدی رسید.
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دید. بازرگان جوان از بازرگان دو غلام و دو بازرگان علاءالدین ناگهان در مسجد 

 بهکرد دختر را به او بازگرداند، امّا او جواب داد که چون پیر، عمویش، خواهش می

پدر دختر پس از آشنا شدن با  ، امکان ندارد.سوگند خوردیطلاقه شدن( )سهطلاق 

را مطرح کرد؛ به این عودیه  ةزبیدشبه با دخترش علاءالدین به او پیشنهاد ازدواج یک

های دایۀ دسیسه. بگیرند هزار دینار وجه مهردهشرط که در صورت طلاق ندادن از او 

دن تن عروس )اطلاع به داماد( و مجذوم بودن تن داماد شوهر سابق مبنی بر مجذوم بو

فایده بود. آن دو عاشق یکدیگر شدند و یقین کردند که طرف )اطلاع به عروس( هم بی

روزه نشاط به روز آوردند و قصد کردند با گرفتن مهلت دهمقابل بیمار نیست. شب را به

 بیشتر با هم باشند.

رفت و به خانه آمد. دختر در حال عود نواختن علاءالدین از قاضی ده روز مهلت گ

با شنیدن صدای آواز و موسیقی به آنجا آمدند. درویش بود که در کوفته شد. چهار 

ها پذیرایی کرد و ماجرایش را به ایشان گفت. سپس به نشاط و طرب از آنءالدین علا

آن فراهم کند. را  هزار دینارزودی دههبکه  به او قول دادها یکی از درویشپرداختند. 

هانی و  بن حسنالرشید و جعفر وزیر برمکی و ابونواسهاروندر اصل چهار درویش 

 آمدند. ها تا نُه شب نزد علاءالدین می. آنانداف بودهرور سیّسم

مکتوبی از زبان ها را به همراه زر حاضر کرد و آن خلیفه پنجاه تنگشب دهم 

سپرد. به او دستور داد بارها را به خانۀ ی غلامکی حبشبندر به شاهالدین شمس

 پدر دختر خوشحال شد وببرد. با رسیدن غلام به خانه، علاءالدین ابوالشامات 

علاءالدین را به دامادی پذیرفت. شوهر سابق زبیده مریض شد و پس از چندی 

اه کرد واقعاً آن پنجهنگام باز هم دراویش آمدند. علاءالدین که گمان میدرگذشت. شب

جعفر برمکی ها ناراحت بود تا اینکه تنگ زر را پدر خود فرستاده، از خلف وعدة آن
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است، این وپنج روز چهلحقیقت را به او گفت و ثابت کرد وقتی مسافت مصر تا بغداد 

علاءالدین در پیش خلیفه زمین روزه از آنجا به بغداد رسیده باشد. تواند دهبارها نمی

را به دربار خواند و به خلیفه علاءالدین  ،چون بامداد شدکرد.  او را دعابوسه داد و 

 .شاه بندر بازرگانان کردجای پدرزنش او را 

ارتباط به روایاتی است که پس از این خواهیم آورد. خلاصه ادامۀ داستان مفصل و بی

ندیم و سپس رئیس ستین شد. روزی زبیده را مرده یافت. پس از آن با آنکه علاءالدین 

اسمین ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام عجلان شد. در اثر تهمت سرقت به مصر ی

روی و جادویی به جنوه )روم( رفت. در آنجا واسطۀ گوهری پنجگریخت. در آنجا به

اش نزد خلیفه گناهیها بیدریافت زبیده جادو شده و زنده است. درنهایت پس از سال

زن او شده بود و زبیده به بغداد بازگشت. آنان تا پایان اثبات شد و با ملکه حسُنِ مریم که 

 (.300-305، صص. 1020گذراندند )رک: تسوجی، عمر به عیش و نوش می

 (1ریز و دختر قاضی بغداد )روایت تاجیکستان . حکایت صالح خشت4ـ4

کتابخانۀ ملّی تاجیکستان با شمارة ثبت  الحکایاتجامعحکایت بیستم از نسخۀ خطی 

شیرزاد و گلشاد و نین نام دارد. این نسخه را محمد جعفری )قنواتی( با عنوان چ 123

داستان دیگر به طبع رسانده است. این حکایت در حدود دوهزاروششصد وهفت چهل

های اندک و توصیفات و تشبیهات جالب توجه کلمه دارد و به زبانی ادبی با سجع

ه شده که برخی از مولوی، حافظ، نوشته شده است. چهارده بیت هم در متن گنجاند

 جامی، صائب و تعدادی هم از سرایندگان ناشناس است. 

در بصره  بود، به کمال خوبی و لطافت آراستهنام که خلاصۀ روایت: نوجوانی صالح

ش درگذشت و میراثی جز یک قالب خشت برایش باقی ریزخشتزیست. پدر می

اه برد. قاضی بغداد صالح را به خانه برد نگذاشت. به بغداد رفت و به گوشۀ مسجدی پن
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و  پاسدهد و صبح او را طلاق اش را به او گفت. شرط کرد طلاقهو ماجرای دختر سه

بگیرد و از بغداد برود. وقتی عقد انجام شد و دختر را دید، سروپا و همیان پر از زر 

 دختر نیز به او عشق ورزید. . عاشقش شد

ۀ زندگی با جوان گفت. صالح هم خود را تنها فرزند صبح که شد دختر از قصد ادام

خواجه سلیمان سوداگر معرفی کرد که چون سرزده آمده، چیزی به همراه نیاورده است. 

به او چهل روز مهلت داد و هر دو جوان را تهدید کرد که در صورت نرسیدن  قاضی

بر لب منظری که خبری از فرستادة پدر صالح به قتل خواهند رسید. سپس هر دو را در 

آن دو چهل روز را به نشاط و نگرانی به سر  ساخته بود، محبوس کرد.دریای بغداد 

در زیر منظر قاضی  با وزیر سوار کشتی شدند.الرشید بردند تا شب آخر که هارون

جا دلیل خنده و گریۀ آنان را پرسیدند و به توجهشان به دو جوان جلب شد. همان

 حقیقت پی بردند. 

او را مأمور و سپرد  یغلامبه بسیاری و اجناس زر  ،پس از بازگشتالرشید نهارو

بیرون رود، صبح بر در خانۀ قاضی برسد و خود را چهل غلام دیگر از دروازه کرد با 

دربارة الرشید به هاروننمایندة پدر صالح معرفی کند. همچنین از عریضۀ پدرش 

با قاضی ورد. غلام طبق دستور عمل کرد. بگوید و جوان را نزد خلیفه آسفارش فرزند 

زودی رازش افشا کرد غلام اشتباه کرده و بهصالح مهربانی کرد، امّا صالح تصور می

، حقیقت را الرشید رفتت هاروندمخ شود. وقتی صالح به همراه قاضی و غلام بهمی

الرشید او را . هاروناو را دعا کردو نهاد خلیفه سر در قدم دریافت. پس از رفتن قاضی 

به وصل یکدیگر شادکام  پایان حیاتتا صالح و دختر  خود دانست.مقربان  ۀاز جمل

)رک: جعفری )قنواتی(،  کردند سپریالرشید هارون تمدخ دربودند و عمر خود را 

 (.211ـ215، صص. 1044
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شود، مثل: کلمات خاصی مربوط به نواحی شرقی ایران قدیم در این روایت دیده می

« قوش»، ذیل حولی(، 1001)رواقی و اصلانی، « حیاط خانه»و « خانه»در معنی « لیحَوْ»

« سروپا»، ذیل قوش( و 1025)شکوری و همکاران، « اقامتگاه»و « منزل موقتی»معادل 

شده است )همان، ذیل سروپا(. که یک دست لباس فاخر بوده که خلعت داده می

و « منزیل»جالب توجه است، مثل:  ها همصورت خاصی از تلفظ تاجیکی برخی واژه

استخوان سرمه »شود: ها دیده میهمچنین کنایاتی که در گفتار شخصیت«. سپارش»

 )از شدّت خشم(.« به تن هر مو نیشتر شدن»)نهایت زجر دیدن( و « ساختن

 (1پترزبورگ ریز و دختر قاضی )روایت سنت. داستان صالح خشت4ـ4

این داستان را  پترزبورگسنتآکادمی علوم اسی شنشرق مؤسسۀ B 4496نسخۀ خطی 

در کنار هفده داستان دیگر دربردارد. تلاش ما برای دستیابی به تصویری از این نسخه 

ها آمده، جوان ثمری نداشت. مطابق آنچه به عنوان خلاصۀ داستان در فهرست نسخه

ز مرگ پدر، کشید. پس اریز خود خجالت میبیکاری به نام صالح از حرفۀ پدر خشت

در بغداد فقیر شد. قاضی بغداد پیشنهاد کرد که با دخترش که طلاق گرفته بود، ازدواج 

ها عاشق یکدیگر شدند. صالح پدر خود را خواجه سلیمان نامید و قول داد که کند. آن

الرشید در گردش اش به سمت کاروان پرواز کند. هارونچهل روز بعد، پدر خیالی

شق میان آن دو باخبر شد و اسباب ازدواج آن دو را فراهم آورد شبانگاهی خود از ع

 (.020، ص. تاخلیلی و همکاران، بیدهقان ، ترجمۀ 1021)تومانویچ، 

نویس روس در خلاصۀ این داستان از سه طلاقه شدن و محلّل بودن هرچند فهرست

داشته دهد که در اصل چنین مسائلی باید وجود صالح سخن نگفته، ماجرا نشان می

وجود دارد، امّا پرواز کردن  1هایی میان این روایت و روایت تاجیکستان باشد. شباهت
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نویس و یا مترجم فارسی پدر در این روایت بسیار عجیب و خاص است. شاید فهرست

 اشتباهی مرتکب شده باشد.

 (4پترزبورگ مال )روایت سنت. قصۀ پسر خشت2ـ4

شناسی آکادمی مربوط به مؤسسۀ شرق B 524 (e 275) – 2.3ای به شمارة در نسخۀ خطی

پترزبورگ، در کنار اثری دربارة خداشناسی و قصۀ ده وزیر، یکی دیگر از علوم سنت

آمده است. این نسخه را میرزا « مالهذا قصۀ پسر خشت»های این حکایت با عنوان روایت

ت کرده و در سال ق و گویا در شیراز کتاب1112محمد ولد حاج محمد مشهدی به سال 

 (.033م توسط و. ایوانف به آن مؤسسه برده شده است )همان، ص. 1010

حال خلاصۀ آن طبق آنچه این نسخه را هم نتوانستیم به دست بیاوریم، بااین

زنی اهل فارس که هیچ فرزندی نداشت، گونه است: خشتنویس نوشته، اینفهرست

ز تحصیل علوم و اشتغال به تجارت، به صاحب پسری به نام مسعود شد. این پسر پس ا

بغداد رفت. قاضی بغداد به او پیشنهاد کرد با دختر زیبای تاجر ثروتمندی به نام کافور 

ازدواج کند. این دختر را دوست قدیمی پدرش به نام فیروز طلاق داده است. دختر 

تر به کافور و مسعود عاشق یکدیگر شدند و قصد داشتند از یکدیگر جدا نشوند. دخ

دهد خود را پسر پدر و مادر ثروتمندی معرفی کند. مسعود پدر خود را مسعود یاد می

فرستد. کند که تا چهل روز آینده کاروانی را به بغداد میسلیمان فارسی معرفی می

شود و اسباب الرشید با لباس مبدلّ درویشی از ماجرای این عاشقان باخبر میهارون

 جا(.آورد )همانمیخوشبختی آنان را فراهم 
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 . داستان مسعود و قاضی )روایت غلامرضا اصفهانی(4ـ4

، در 1521در مجموعۀ رسایل خطی محفوظ در کتابخانۀ مسجد گوهرشاد به شمارة 

های فقهی، کلامی و اخلاقی، روایتی از این داستان کتابت شده است. مطابق میان رساله

بن محمدعلی )غلامرضابن محمدحسین شود، کاتبآنچه در پایان داستان دیده می

های ق در ورنوسفادران )از محله1113اصفهانی( که اصالتاً بختیاری بوده، آن را به سال 

تراش قلمی کرده است. این شهر امروزی( در خانۀ آقامحمدعلی سنگکهن خمینی

 کلمه دارد. 2544داستان حدود 

فرزندی به دنیا آوردند و مال و زنش از اهالی فارس خلاصۀ روایت: مردی خشت

ساله بود که پدرش از دنیا رفت. مادر از هیچ تلاشی نامش را مسعود نهادند. مسعود سه

آواز نیز بود و برای بزرگ شدن او دریغ نکرد. حق تعالی او را ذهن خوب داده و خوش

سالگی در مکتب گذراند و از خواندن و نوشتن و از هر علوم نصیبی تا به دوازده

 اشت.برد

ای به او مالی و بیل شکستهروزی مسعود از میراث پدر پرسید. مادر قالب خشت

ها را فروخت، نیمی از مبلغ را به مادر داد و راهی سفر شد تا به مسجدی داد. پسر آن

نماز مسجد از نماز صبح فارغ شد، از احوال مسعود پرسید. در بغداد رسید. وقتی پیش

شبۀ دختر که قاضی بود، گفت. قاضی پیشنهاد عقد یک نمازاو واقعیت را به پیش

خواجه کافوری در ازای هزار دینار و الاغی مصری و لباس و غیره به او داد. مسعود 

پذیرفت. وقتی خواجه کافوری را آوردند، او اعلام کرد: رخت و خر بدهم و هزار دینار 

و را نزد دختر بردند، را دوهزار دینار دهم. مسعود خوشحال شد. عقد انجام شد و ا

بیند، دیگر با شوهر پیر که مادر دختر معتقد بود دختری که این جوان را میدرحالی

 آورد.سابق هرگز سر فرود نمی
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دختر و پسر جوان به عشرت پرداختند و عاشق یکدیگر شدند. دختر راز عنّین بودن 

شود. مسعود وقتی شوهر سابق را به مسعود گفت و از او قول گرفت به طلاق راضی ن

نزد قاضی احضار شد، خود را پسر شاه سلیمان فارس معرفی کرد و گفت روز قبل به 

مال معرفی کرده است. مال و ای که از پدر داشته، خود را پسر خشتدلیل ناراحتی

روزه تعیین کردند و دهد. مهلتی چهلآید و زن خود را طلاق نمیزودی میاسبابش به

 تند. خطی از مسعود گرف

دادی. سپس امّا گفت نباید که خط می ،وقتی دختر ماجرا را شنید، خوشحال شد

گفت که تا چهل روز شدن خدای کریم است و غایتش آن باشد که پدر و مادر ما را از 

خانه بیرون کنند؛ در آن صورت از اموالی که دارم استفاده خواهیم کرد. آنان را در 

کردند. چند شب که بگذشت، یک شب خلیفۀ بغداد  کوشکی در بالای در کوچه مستقر

گشتند تا به پای آن کوشک رسیدند. آواز مسعود را شنیدند. وانمود با وزیر و وکیل می

اند و جایی ندارند. مسعود به این امید که پس از بیرون انداخته شدن کردند که درویش

از خود را به آنان گفت و توانند با درویشان مصاحبت کنند، راز خانۀ خواجه کافور می

 رفتند.آمدند و پس از چند ساعت میحدود سی شب پذیرای ایشان بود. شب می

شب چهلم خلیفه به بارگاه خود رفت و غلامی بهبودنام را مسئول سه قطار اشتر زر 

و قماش و تحفه و تبرکّ فارس کرد. طبق دستور خلیفه، بهبود از شهر بیرون رفت و 

از دروازة فارس به درون شهر آمد و راه خانۀ خواجه کافوری را  هنگام طلوع آفتاب

گرفت تا به شاهزاده ملک مسعود پسر شاه سلیمان فارسی برسد. خواجه کافور چون 

چنین دید از مسعود عذرخواهی کرد. مسعود را به اعزاز تمام به بارگاه خلیفه حاضر 

که یکی خلیفه بوده و یکی  کردند. مسعود چون نگاه کرد، درویشان هر شبه را بدید

 وزیر و یکی وکیل. 
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گیری از تهدیدها و پس از این وقایع زن زیباروی مسعود به قصد انتقام

الدین زرگر معرفی های قاضی به محکمۀ او رفت و خود را دختر استاد نجمگیریسخت

ن گوید کور و شل و مجروحم. زدروغ میگذارد ازدواج کنم و بهکرد و گفت پدر نمی

الدین زرگر مسعود قاضی را متقاعد کرد که زن خود را طلاق دهد و با دختر نجم

ازدواج کند. قاضی زن خود را طلاق داد امّا وقتی عروس را دید متوجه شد که همه 

ناچار مهریۀ الدین واقعاً کور و شل و مجروح بود. بهچیز را باخته است؛ دختر نجم

چیز شد. دختر در اقدامی دیگر توانست مهریه را از بهای دختر را داد و خود بیگران

الدین هم بگیرد. درنهایت وقتی مسعود متوجه شد، دلش به رحم آمد و همه را به نجم

 ر(.140ـر03قاضی بازگرداند )صص. 

زبان متن ساده و گاه عامیانه است. چند بیت هم در داستان گنجانده شده که عموماً 

دماغ »لمات و اصطلاحات عامیانه و درخور توجه: سعدی است. برخی ک گلستاناز 

چراغ »، «تخته کلاه کردن»، «بازی خوردن»، «به هرچه بدترِ خود رفتن»، «خشکی کردن

در متن گاه کلمات با «. ریسیدن»به جای « ریشتن»و « نکبتی»، «کسی را روشن کردن

 وخواب.اند، مثل: غوقا، بخچه و رختتلفظی غیرمعیار نوشته شده
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 : صفحۀ نخست روایت غلامرضا اصفهانی1صویر ت

Picture 1: The first page of the Gholamreza Isfahani narration 

 (4. حکایت شاپور )روایت تاجیکستان 4ـ4

 215ای از حکایات است. نسخۀ خطی این مجموعه به شمارة حکایت سوم در مجموعه

. این نسخه به خط نستعلیق عادی شوددر انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگهداری می

ق است 1122الله خوقندی در صفر ماوراءالنهری آمیخته با شکسته و کتابت ملّا رحمت

هزاروپانصد کلمه روایت (. داستان در حدود سه000، ص. 1032مردان، )موجانی و علی

 شده است.

به بغداد  ریز. از کمال احتیاجخلاصۀ روایت: در کازرون جوانی بود شاپورنام خشت

رفت و در مسجدی ساکن شد. روزی سوداگر مالداری به نام خواجه مظفر در مسجد او 

دروغ خود را فرزند یکی از بزرگان کازرون به نام خواجه عبدالله تاجر را دید. شاپور به
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معرفی کرد. خواجۀ سوداگر شاپور را به خانۀ خود برد و از او پذیرایی کرد. سپس 

های خواجه مظفر را در کناری به شاپور گفت؛ برادرزادة بانیقاضی شهر دلیل مهر

طلاقه کرده است. خواجه با دختر او ازدواج کرده، امّا در اثر عصبانیت دختر را لفظاً سه

خواهند این حلاله با او زاده است، میها از شاپور که جوانی غریب، مسافر و بزرگآن

طلعت با او ار زر سرخ و یک کنیزک آفتابشود؛ پس از عقد او را طلاق دهد و صد دین

 دهند، به شرطی که یک ساعت در بغداد نماند.

شاپور پس از عقد، وقتی عروس زیبارو را دید، نزدیک آمد قالب تهی کند. دختر 

هم به صددل گرفتار او شد. دو جوان با هم قرار گذاشتند از یکدیگر جدا نشوند. اصرار 

ای نداشت. شاپور عزّت و نام پدرش را ده ی نتیجهو تهدیدهای خواجه مظفر و قاض

قریب است برابر عزّت و نام خواجه مظفر دانست و گفت کسی پیش پدر فرستاده و عن

مال بسیاری برای او فرستاده شود. به وساطت مادر دختر، خواجه مظفر و قاضی راضی 

را بکشند. آن دو  شدند یک ماه منتظر فرستادة پدر شاپور بمانند و اگر چنین نشد، او

نوازی و دلداده در اقامتگاه دختر که مشرف بر دجلۀ بغداد بود، گاه به نشاط )با بربط

 گذراندند. آواز خوش شاپور( و گاه با نگرانی روزگار می

الرشید با وزیر و ندیم خود به صورت ناشناس در وهفتم هارونتا اینکه شب بیست

ب شد. خلیفه بر آن شد حقیقت را دریابد. به در ها جلکشتی نشستند و توجهشان به آن

خانه رفتند و پس از پذیرایی شاپور حقیقت را پرسیدند. شاپور که دیگر اخفای راز را 

الرشید با دل خود قرار داد که کار این دو دانست، ماجرا را تعریف کرد. هارونبیهوده می

های موی از پارچهسرخ بلبل گرفتار قفس محبت را بسازد. فردای آن روز چهل شتر

شود، با پنج قطار اشتر های خوب که در کازرون پیدا میبها و تحفهقیمتی و اسباب گران

زر سرخ و هشت غلام شتربان همراه کرد و اموال را به جوهرنام غلام حبشی سپرد. دو 
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بود الرشید نامه هم از جانب خواجه عبدالله تاجر نوشتند: یکی به والی بغداد که هارون

 و یکی به شاپور. 

هنگام به خارج بغداد برد و صبح به شهر آورد. جوهر حبشی کاروان را شب

پرسان به در خانۀ خواجه مظفر رسیدند. شاپور با شنیدن ماجرا نگران بود که پرسان

شود. این اتفاق خواجه مظفر و زودی حقیقت روشن میاشتباهی صورت گرفته و به

ل کرد. فردای آن روز سرهنگی از جانب خلیفه با لباسی خویشانش را بسیار خوشحا

فاخر نزد شاپور آمد و از خلیفه پیام آورد که پدر تو با ما حق خدمتکاری و آشنایی 

داشت. لباس را بپوش و به خدمت خلیفه روان شو. شاپور را به خاطر رسید که این 

ت، یقین که صدپاره قباحت کلان شد که کار با خلیفه افتاد و اگر مرا خلیفه شناخ

خواهد ساخت. شاپور چون نزد خلیفه رفت، آن سه کس را که شب به خانۀ او آمده 

بودند و افشای راز خود با ایشان کرده بود، دید که یکی بر تخت نشسته و آن دو کس 

اند. خاطرش جمع شد، سر در پای تخت خلیفه گذاشت و دعا کرد. در خدمتش ایستاده

ار التفات کرد و چندان مهربانی نمود که تمام مردم شهر غلام او خلیفه درباب او بسی

کرد و شاپور به عیش و عشرت مشغول شده بودند و خواجه مظفر به دامادی او فخر می

 (.102-130بود )صص. می
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 1: صفحۀ نخست روایت تاجیکستان 1تصویر 

Picture 2: The first page of the Tajikestan 2 narration 
 

دارد. از لغات و  1هایی به روایت تاجیکستان روایت از نظر زبانی شباهت این

فرود »در معنی « فروز آمدن»توان به این موارد اشاره کرد: اصطلاحات خاص روایت می

، ذیل حویلی(، 1001است )رواقی و اصلانی، « حولی»که مترادف « حَویلی»، «آمدن

)شکوری و « اندازندکه روی سر میای پارچه»و « کنروپاک»معادل « مالروی»

، ذیل رویمال(، امّا در داستان، غلام آن را از پیش با آب پیاز تر کرده تا 1025همکاران، 

 «. ایشانان»( و 1)همانند تاجیکستان « سروپا»بتواند با دیدن شاپور گریه کند، 
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 )روایت زن کازرونی و خواجه مظفر و واقعات ایشان. حکایت شاپور خشت4ـ4

 (4پترزبورگ سنت

 A 103پترزبورگ به شمارة شناسی آکادمی علوم سنتدر نسخۀ خطی مؤسسۀ شرق

شود. به روایت که مشتمل بر هجده داستان است، این حکایت دیده می (280)

خواهد به زن خود که او را طلاق داده است، رجوع نویس نسخه: شوهری میفهرست

کند زنی به نام شاپور اهل کازرون پیشنهاد میتکند. پدر آن زن، خواجه مظفر، به خش

شوند و قصد ها عاشق یکدیگر میروز با دخترش ازدواج کند. امّا آنکه برای یک شبانه

(. در 021تا، ص. خلیلی و همکاران، بیدهقان ، ترجمۀ 1021جدایی ندارند )تومانویچ، 

یالی نصیحه خاتون دختر زن خواجه عبدالله و مادر خاین روایت، نام پدر خیالی خشت

 (.052ـ053الدین مسعود کازرونی آورده شده است )همان، صص. قاضی رکن

ای که از اثر منتشر شده، متأسفانه اصل نسخه را در اختیار نداریم. همین خلاصه

نویس دهد. اشارة فهرسترا نشان می 1شباهت بسیار این روایت با روایت تاجیکستان 

اند )همان، ص. ها در آسیای میانه رونویسی شدهسایر داستان B 256به اینکه جز نسخۀ 

 بخشد.(، حدس ما را قوّت می050

 بخش(مال با عالم دانشمند و دختر تاجر )روایت گنج. حکایت شاپور خشت4ـ4

حکایت است. این  10بخش پاکستان متضمن کتابخانۀ گنج 11510نویس شمارة دست

دست یکی از اهالی آن منطقه و در ماوراءالنهر یا به نسخه احتمالاً در قرن دوازدهم

، ص. چهار(. این نسخه را هم محمد 1001کتابت شده است )جعفری )قنواتی(، 

منتشر کرده است.  الحکایاتجامعجعفری )قنواتی( تصحیح و با عنوان عام 

ویکمین حکایت این مجموعه روایت دیگری از داستان موضوع این مقاله به بیست

هزار کلمه با زبانی ساده نوشته و در آن فقط دهد. این روایت در بیش از پنجمی دست
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دو بیت و چند مصراع جداگانه )از امیر شاهی سبزواری شاعر قرن نهم و شاعرانی 

 گمنام( آورده شده است. 

به نام شاپور بود که صورت ی خوبنواجدر کازرون خلاصۀ روایت اینکه 

مشغول و نوازندگی  خواریبه شرابظهرها هم با یاران خود کرد و بعدازمیمالی خشت

کرد، تعریف میاز خوبی و آبدانی آنجا پس از اینکه شخصی که از بغداد آمده بود، . بود

جزئی خرجی که همراه آورده بود تا اینکه  تگرفحجره ی یراسنادر کاروداد رفت. به بغ

سکونت کرد. مسجدی  ۀگوشدر . تمام شد مالیخشتکار زمستان با رسیدن تمام شد و 

اش او را سه تاجری در مسجد او را برای حلاله شدن دخترش مناسب دید. برادرزاده

مرتبه طلاق داده بود. با دانشمندی مشورت کرد و او متکفل و متعهد آن شد. بدون 

و  ندفرستادمسجد می بههای لذیذ طعاماینکه چیزی به شاپور بگویند، هر روز برایش 

دو سه کردند تا اینکه روزی مرد دانشمند در حضور دعوت میخانه به وی را گاه 

کازرونی خواجه عبدالله تاجر دیگر ماجرا را بازگو کرد. شاپور خود را فرزند کدخدای 

 اند. اش زدهالطریق بر قافلهاعقطّمعرفی کرد و گفت در راه بغداد در قزوین 

که فردایش طلاق دهد، صد دینار بگیرد و  شاپور را با دختر عقد بستند با این شرط

هرجا خواهد برود. با ملاقات شاپور و دختر هر دو به هم تعلق خاطر یافتند. وقتی 

صبح شد، به تحریک دختر شاپور اراده کرد او را طلاق ندهد. از صبح تا عصر در حمام 

اپور با لحن بدی با بود امّا با آمدن به خانه به دنبالش فرستادند تا طبق قرار عمل کند. ش

دهند. تهدیدات و دانشمند سخن گفت و پرسید در کجا یک شبه زن خود را طلاق می

یا تطمیع شاپور نزد قاضی و داروغه نتیجه نداشت تا اینکه به او بیست روز مهلت دادند 

که نمایندة پدرش بیاید و زر و مال بیاورد. شب هجدهم خلیفه با یحیی برمکی و عباده 

ناشناس در زورق نشستند و گذرشان به رواقی افتاد که شاپور و دختر با هم  به صورت
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نوازی بود. خلیفه و یاران به مهمانی آنان رفتند و از نشسته بودند. شاپور در حال بربط

 ماجرا باخبر شدند. 

سازی آن دو جوان را داد. دستور مهمیحیی برمکی پس از بازگشت، خلیفه به 

عه که از جانب ولایت فارس تن یافت که چهل شتر را از اقمشه و امالامر قرار به آآخر

 ها را شب بیستم به عنوان فرستادة پدر شاپور به جوهر حبشی، مهیا کنند. آنآورندمی

با شنیدن خواجه مظفر و اولاد او و صبح به شهر آورد.  ب از بغداد بیرون برددادند تا ش

مظفر به  هخواجنگران بود. ا شاپور امّ، ل رفتندبه استقباخبر رسیدن کاروان پدر شاپور 

داشت از زبان نزد شاپور آمد. جوهر دو کتابت بیرون آورد: یکی عرضهشفقت تمام 

  .دیگر به شاپورخواجه عبدالله تاجر به خلیفه و 

ماجرا را به به منزل شاپور آمدند. شاپور  ند ودر زورق نشستهنگام آن سه تن شب

و را به عیش و غنیمت دانستن وقت دعوت کرد. شاپور مجدداً ایشان گفت. خلیفه ا

آمدند و شاپور را هنگ برای مهمانان بربط نواخت و آواز خواند. فردای آن روز چند سر

یحیی برمکی و عباده با دیدن شاپور خلیفه به دربار بردند. جنیبت خاص با خلعت و 

از خود عذر خواست. او تاخی گساز در پای خلیفه افتاد و حقیقت ماجرا را دریافت. 

 (.021ـ003شد )رک: همان، صص. ندیمان خاص خلیفه  ۀجمل

کلمات و اصطلاحات خاص در این روایت: آبدانی )= آبادانی(، خذمات و خذمت 

داشت )= ، پیشین )= ظهر(، اعراضی شدن )عصبانی شدن(، عرضهزادهمخذومو 

 عریضه(.
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رفتن و مورد اشفاق خلیفه شدن )روایت . حکایت شاپور کازرانی و به بغداد 4ـ4

 ملّی(

این حکایت در میان  5-0023در نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ ملّی ایران به شمارة 

ویک صفحه کتابت شده نستعلیق در دو ستون و چهلدو حکایت دیگر به خط شکسته

( و شبیکهزاروترین روایت پس از هزار کلمه دارد )مفصلاست. این روایت بالغ بر نُه

به زبانی کاملاً مسجع و ادبی نوشته شده است. در این حکایت اندکی بیش از یکصد 

 اشاره کرد.  صباحی بیدگلیتوان به بیت از شاعران مختلف نقل شده که از متأخران می

رسد یکی از ادیبان قرن سیزدهم این حکایت غنایی و جذاب عامه را به نظر می

های ادبی عرضه ادبی خود دانسته و روایتی مشحون از آرایهآفرینی و تفنّن مناسب سجع

ای که گاه به دلیل آوردن ابیات و جملات طولانی و ادیبانه و کرده است؛ به گونه

سرعت رود. راوی از برخی وقایع بههای وصفی مکرّر رشتۀ روایت از دست میوجه

ویژه طلوع خورشید در هها و بگذرد، امّا از هر موقعیتی برای توصیف عیش و نوشمی

شود و . داستان عامه در این روایت به متن ادبی رسمی تبدیل می1بردهر روز بهره می

 عموم مردم به فهم معنی و دقایق بعضی توصیفات و ابیات این روایت قادر نیستند.

زادگان ولایت کازران مسمّی به شاپور، در کودکی خلاصۀ روایت: یکی از بزرگ

والدینش درگذشتند. با عنایت خداوند در علوم رسمی و رسوم علمی و نوازندگی و 

عباس مفتخر به خلعت آواز مهارت کامل حاصل کرد. حاکم کازرون از دارالخلافۀ بنی

ت داد، جشنی برپا شد و به دستور حاکم، شد. وقتی فرستادة خلیفه، حاکم شهر را خلع

عنوان ارمغانی به شاپور به رامشگری پرداخت. فرستاده با خود اندیشید که شاپور را به

ها راهی بغداد شدند. در دربار خلافت ببرد. او توانست موافقت شاپور را جلب کند. آن
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. شاپور خود را به حوالی این شهر جمعی از دزدان کاروان را غارت و بسیاری را کشتند

 ویرانۀ مسجدی در بغداد رساند.

روز، خواجه ملک احمد که از مشاهیر تجّار بغداد بود، شاپور را پس از دو شبانه

اش کرده بود. طلاقهاش در حالت مستی سهیافت. او دختری زیبارو داشت که برادرزاده

آن دید که به خلاف تاجر شاپور را برای محلّلی مناسب یافت. شاپور مصلحت وقت در 

الله بوده، امّا در یک منزلی بغداد تمام اموالش را واقع بگوید که مقصدش زیارت بیت

اند. خواجه ملک احمد شاپور را به خانۀ خود دزدیده و معاونان و چاکرانش را کشته

هزار تنگۀ زر برد و پذیرایی بسیار کرد. سپس قاضی ماجرا را به او گفت که در قبال یک

ک دست جامۀ فاخر و و دو رأس اسب و استر یک شب دختر خواجه را در عقد و ی

خود بدارد. شاپور پذیرفت و صیغۀ مناکحت جاری شد. او را به حجرة دختر که چند 

منظر به جانب دجله داشت، بردند. دو جوان عاشق یکدیگر شدند و اراده کردند به این 

 ازدواج ادامه دهند. 

ثمر بود. ر و مادر دختر و قاضی برای طلاق گرفتن این دو بیها یا تهدیدات پدوعده

ای داد، امّا زمانی که شحنه خواجه ملک احمد کار را به شحنه سپرد و به او رشوه

ای او را از این کار برحذر داشتند و دستور شکنجه و قتل شاپور را صادر کرده بود، عده

 از خلیفه ترساندند.

و جوان چهل روز با هم بودند. خواجه ملک احمد نزد برخلاف میل پدر دختر، آن د

گری دید. روز چهلم کران به او داد. صدر چاره را در حیلهصدر شتافت و مال بی

گماشتگان صدر به طلب شاپور آمدند و شاپور را به مجلسی مشحون به اعیان و خواجه 

بختیار، از تجّار ملک احمد در آن میان بردند. در آن مجلس شاپور خود را پسر خواجه 

فارس دانست که اموال و کارکنان بسیار دارد. او قول داد که اگر تا چهل روز دیگر از 
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پدرش خبری نرسید، دختر خواجه را طلاق دهد. محضر نوشتند و حاضران مهر کردند. 

شاپور ناراحت از آنچه گفته بود، به خانه بازگشت. دختر او را تسلّی داد و از اغتنام 

 وهشت روز به نشاط پرداختند.توکل به خدا گفت. آن دو سیفرصت و 

الرشید و دو ملازم سوار زورق شدند تا تفرّج دریا کنند. با ونهم هارونشب سی

سو متمایل شدند. خلیفه شنیدن نغمۀ چنگ و صدای گریۀ شاپور و دختر تاجر بدان

ن در خانۀ شاپور خود برآن شد که حقیقت حال را معلوم کند و حاجتشان را برآورد. آنا

را سه تن اخوان و از تجّار خراسان معرفی کردند. شاپور از آنان پذیرایی کرد و ضمن 

رامشگری بسیار گریست. درنهایت راز خود را با آنان در میان نهاد. خلیفه پس از 

بازگشت در قصر خود به غلامی مسمّی به اقبال مأموریت داد شبانه و پنهانی پنج قطار 

اقمشۀ نفیسه و دو رأس استر از درهم و دینار به خارج از شهر برد و صبح چنان  شتر از

نماید که فرستادة پدر شاپور است. همچنین دو عریضه هم یکی به شاپور و دیگری به 

 خلیفه به دستش دادند.

درنهایت در روز چهلم در میان حیرت همگان چنین شد. فردای آن روز گماشتگان 

همراه خواجه ملک احمد و جمعی از سوداگران به دربار آوردند.  خلیفه شاپور را به

الرشید برای شاپور منزلی جنب شاپور وقتی بار یافت، یاران شبانه را دید. هارون

دارالخلافه مهیا و او را ندیم خاص خود کرد. شاپور به چنان دولت و ثروتی رسید که 

عزّت و نعمت زیست )صص.  غالب املاک کازران را مالک شد و تا پایان عمر در

 پ(.00پ تا 10
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 : صفحۀ نخست روایت ملیّ )از اواخر ستون راست(0تصویر 

Picture 3: The first page of the Melli narration (from the end of the right column) 

 

هایی از باورهای عوام ـ گیسو بریدن و وگوی مادر دختر با دختر نشانهدر گفت

مادر[ »]شود که در دیگر روایات تصریح نشده است: واج با اقوام ـ دیده میاولویت ازد

در خشم رفته گفت: ای گیسوبریده، شرم نداری که با بیگانه به سر آری و خویش را 

بیگانه پنداری؟ دختر گفت: ای مادر، این بیگانه خود نجستم و با او به صحبت ننشستم. 

 پ(.11)ص. « خود او را جستید و با ویم عقد بستید

 (2پترزبورگ زن و خلیفۀ بغداد )روایت سنت. حکایت جوان خشت15ـ4

آکادمی علوم شناسی شرق محفوظ در مؤسسۀ B 256 (a 275)نسخۀ خطی به شمارة 

، مجموعه حکایات عامۀ فارسی است. این نسخه در قرن هجدهم پترزبورگسنت

، ترجمۀ 1021)تومانویچ، ست داستان ا 52میلادی در هند نوشته شده و دربردارندة 
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(. متأسفانه این نسخه را در اختیار 050، ص. تادهقان خلیلی، نصیری و اسماعیلی، بی

 ها با عنوان فوق چنین است: نداریم، اماّ خلاصۀ یکی از این داستان

تاجر بغدادی به نام خواجه سعید، دختر زیبای خود را به همسری برادرزادة زشت 

د روزی به هنگام خشم سه بار کلمۀ طلاق را به زبان آورد. سعید خود درآورد. داما

طلاقه و نیاز به برای اینکه دامادش سر عقل بیاید )به بهانۀ حرمت رجوع به زن سه

زنی به نام محمدمؤمن که از اصفهان به بغداد آمده بود، پیشنهاد داد محلل( به خشت

داماد جدید عاشق یکدیگر شدند و یک روز با دختر او عقد موقت کند. امّا عروس و 

ها الرشید به صورت اتفاقی ماجرا را شنید و به آنتصمیم گرفتند جدا نشوند. هارون

 (.053کمک کرد )همان، ص. 

 خلق )روایت درویش حسن(. قصۀ حاجی صالح کج11ـ4

 بریتانیا موزة کتابخانۀ از خطی ایمعرفی نسخه غلامحسین یوسفی در مقالۀ مختصری به

 حاجی قصۀ»های آنجا عنوانش را پرداخته که در فهرست نسخه or.11974 شمارة به

البته در بخش دوم نسخه،  .اندنوشته نوزدهم قرن را کتابتش تاریخ و «اخلاقکج صالح

گونه آمده که اند. در ابتدای نسخه دلیل تحریر داستان اینجامی را کتابت کرده لوایح

داشته و  دوستی نهایت «انگلژ صاحب کمل کپیتان باذل صدیق کامل»وقتی در تهران با 

ها و حکایات، همواره در پی یافتن قصه« مالکم جان بهادر گورنر جناب»او گفته که 

تا »است. بنابراین برآن بوده « خلقکج صالح حاجی قصۀ» به مشهور ویژه حکایتیبه

، صص. 1000ی، )یوسف« نماید لندن دارالملک روانۀ و بیابد را مذکور حکایت

 و نقالان همۀ»(. پس از تلاش بسیار و در راه هندوستان، در شیراز 015ـ010

 مذکور نامی حسن درویش که آن تا امتحان را ولایت آن نگارانحکایت و سرایانقصه

(. در 015)همان، ص. « چنین... داستان این صورت و این حکایت آن کیفیت که نمود
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ارائه شده است. ازآنجاکه تلاش ما برای دستیابی به اصل ای از داستان ادامه خلاصه

 کنیم.شدة یوسفی اکتفا میثمر بود، به گزارش ارائهنسخه بی

شود، آغاز این برخلاف دیگر روایات که از شرح حال جوان محلّل شروع می

ای که برخلاف گونهکند؛ بهطلاقه میروایت مربوط به مردی است که زن خود را سه

وایات، نام داستان از نام شوهر سابق گرفته شده و خود او به دنبال محلّل است، دیگر ر

جو که وبهانه خلقکج و بسیار اصفهان در تاجر بود مردی صالح نه پدر دختر. حاجی

های مختلف این زن زیبایی داشت. شبی به بهانۀ خوردن بادنجان، با اینکه زن صورت

 او حاجی و خواست طلاق ناچار او جور از رد. زنغذا را پخته بود، همسر خود را آز

با اینکه مرد تمام اموالش را به زن منتقل کرد، دو بار دیگر چنین شد. . گفت طلاق را

وقتی حاجی صالح گرفتار ندامت شد و قصد داشت برای بار چهارم با زن ازدواج کند، 

 قاضی حکم لزوم محلّل را توضیح داد. 

را  زنخشت غیاث پسر نامجوانی محب نشان و نامیب مردی وجویجست در حاجی

 مسجدی اصفهان شده و در وارد و فرار شبانه سبزوار از معاش قلتّ یافت که به علت

 را موقت عقد قرار و بردمی اشخانه به را او کرده بود. حاجی مسکن حاجی خانۀ نزدیک

 غمگین فراق فکر از زنگذاشت. وقتی عقد انجام شد و دو ثلث از شب گذشت، خشت

 کرد که به حکم راهنمایی را او آمده بود، تنگ به حاجی زشت هم که از خوی زن شد.

 پسر که بگو او به گاهدانست و به شحنه هم رشوه بده، آن خواهد تو زن قاضی مرا شرع

 خود لشکریان اسبان توبرة در را اصفهان خطۀ خاک پدرت کنند آزارت اگر و بلخی شهریار

 روز چهل تا که پذیرفت گونه که زن گفته بود، رفتار کرد. شحنهمحب همان .دکر خواهد

 او گفتار صدق اگر و آید شاهزاده وجویجست به پدر طرف از کسی تا نشوند او معترض

  .کند او با خواهد هرچه شحنه نشود معلوم
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 زنخشت سرای در به و پوشید درویشی لباس معمول برحسب عباس شاه شبی

در پاسخ  زنپذیرایی کرد. خشت و برد درون به را او زنخشت خواست. چیزی و رسید

 که کند دعا خواست از او و داد شرح راستیبه را خود به سؤال درویش، سرگذشت

و امیدواری داد.  دلداری را او جواب در درویش .دارد مصون رسوایی از را وی خداوند

او را از خواب خود که کسان پدرش  و آمد جوان سراغ به درویش باز ونهمسی شب

سپس شاه عباس در دربار  آیند گفت.نزدش می به فراوان زر و سیم و پیل و اسب با

 و تازی اسبان و ملوکانه تدارک با آراسته ازبکان لباس به را غلامان خواص از نفر صد

 بدو را اسباب و روند زنخشت خانۀ به بامداد که کرد آماده پیلبان و پیل زنجیر سه

 .کنند تسلیم

زن و دختر را با خود به طرف بلخ خشت و کردند چنین غلامان بعد روز صبح

 شاه درویش آن که رسید، فهمید بدانجا چون گرفت. پیش سبزوار راه زنبردند. خشت

نمود.  روانه شاهی آستان و به لایقی داد انعام را غلامان .درگاه غلامان اینان و بود عباس

 جمال صاحب بیبی فراق هم از صالح حاجی آسود. دلشاد و سرخوش یببی سپس با

 رفت. جهنم به که زد زمین بر سر خود چندان مال فقدان و

 .شیوا و البته مسجع و ادبی است و یوسفی نوشته ـ شیرین کهـ چنان داستان این نثر

 را هم از راندیگ داستان، از خود اشعاری نقل کرده و در کنار آن اشعار کاتب یا راوی

 (.013است )همان، ص.  کرده نقل تأیید و تمثیل و استشهاد باب

 مال )روایت مشدی گلین خانم(. حکایت پسر غیاث خشت14ـ4

عنوان کارمندی از جانب رادیوی بریتانیا به ایران م به1000الول ساتن وقتی در سال 

یرزنی اصالتاً بروجردی، خانم، پواسطۀ دوستی ایرانی در تهران با مشدی گلینآمد، به

های عامه را از بر بود. ای از قصهخانم هفتادساله سواد نداشت، امّا گنجینهآشنا شد. گلین
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هایی را که این زن در حافظه داشته، به بیش از هزار متن برآورد کرده الول ساتن قصه

مال یکی از این (. حکایت پسر غیاث خشت10ـ10، صص. 1030است )الول ساتن، 

تر از دوهزار کلمه با زبانی عامیانه و شیرین و بدون خانم در کمهاست که از گلینقصه

 هیچ شعری به یادگار مانده است. 

خلاصۀ قصه اینکه پسری پس از بحث با مادر تنها ارث پدر را که یک قالب 

بعد از دو روز به اصفهان رسید. شب در مسجد مالی است، گرفت و به راه افتاد. خشت

غلامی او را به منزل ارباب خود که یک تاجر معروف به ابید. نصف شب خو

بود، برد. پسر به تاجر گفت غریب و اهل دهات است. تاجر به او پیشنهاد « آقاحاجی»

مطرح کرد. با صد تومن پول  و لباس تیک اسب، یک دسشبه را در ازای عقد یک

وارد پسر قدش درآوردند. وقتی قاضی را فراخواندند و زن را به ع اًفور پسرپذیرش 

دختر در ابتدا با او پیمان بست که به هیچ وجه طلاقش ندهد. سپس ، اتاق عروس شد

آقا از تصمیم آن دو مطلع شد و تطمیع هم تا صبح به نشاط پرداختند. وقتی صبح حاجی

 .ای جای دادفایده نداشت، آن دو را در طویله

آقا رشوه گرفته بود ـ هم باعث از حاجی های داروغه ـ کهها و شکنجهچوب زدن

داروغه  است. پسر پادشاه بلخ نشد پسر دختر را طلاق دهد تا اینکه پسر ادعا کرد

سست شد و دستور داد پسر را به طویله بازگرداندند. در بخش دیگری از اصفهان، شاه 

هر زنان در شقدمکشکول و لباس درویشی . با درد گرفتدلعباس وقت خوردن شام 

دریافت که باید منشأ آن دردش خوب شد، دل رفت تا اینکه به در طویله رسید. چونمی

جا باشد و کسی در مملکتش ظلم کرده. در زد و پناه خواست. وقتی وارد آنجا از همان

 ها بود.پیش آن اذان صبحشد، به ماجرا پی برد و تا 
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 سن و یک جور،وزیرش چهل غلام یک از ، تصبح که شاه عباس به تخت نشس

خواست. وزیر در سه روز قد چهل صندوق یکو رنگ چهل شتر یک چهل مرد کوسه،

را بپوشد و با پسر بلخ  هلباس وزارت پادشاها را مهیا کرد. شاه از وزیر خواست این

به شهر صبح سپس . رود شبانه از شهر بیرونها و آنچه مهیا شده خود و غلامان و کوسه

ها طبق دستور رفتار شود. آنشاه عباس پادشاه بلخ وارد دربار  آید و به دنبال پسر

وجو کرد. کردند. وقتی به دربار رسیدند و ماجرا را گفتند، شاه عباس از اطرافیان پرس

را احضار و  تاجر شاه عباسپسر را آوردند. او ماجرای زخمی شدنش را شرح داد. 

 از داروغه پس گرفت و به پسر داد.  اش را به نام پسر کرد. هزار تومان را همدارایی

ها روز سوم کوسه رفتند.دختر و پسر صبح به دربار و عصر به گردش می

از پسر نام خلوت وقتی در شاه عباس درخواست کردند که به کاسبی خود بازگردند. 

پسر پدرش را پرسید، او اصرار داشت پسر شاه بلخ است. تا اینکه خود شاه ماجرا را به 

رود تا شاه وزیر پدر و نمیبه بلخ اعلام کند فردا صبح پس از پسر خواست گفت. س

)رک: همان،  مرخص کردافراد را فردا صبح شاه عباس تمامی نوکرها را روانه کند. 

 (.130ـ135صص. 

آقا به داروغه صد شود؛ در جایی داروغه رشوة حاجیدر روایت تناقضی دیده می

 (.130، 132ر گفته شده است )همان، صص. دینار و در جای دیگر هزار دینا

 ها. تحلیل روایت2

های مختلف این روایات که همه مضمونی یکسان با کنار هم گذاشتن و تحلیل بخش

های مایۀ سفر که آن را یکی از ویژگیشود. بنهای زیادی آشکار میدارند، تفاوت

(، در 103، ص. 1000ی(، اند )جعفری )قنواتهای عاشقانۀ ایرانی دانستهاصلی افسانه
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شود. این امر غربت و تنگدستی شخصیت شده در این مقاله دیده میتمام روایات مطرح

 کشاند. اصلی را در پی دارد تا اینکه پیشنهاد محلّل شدن او را به عشق می

تر از سایر براینکه مفصلعلاوهشب هزارویکحکایت علاءالدین ابوالشامات در 

های سحرآمیز و خرق عادت در خود دارد، امّا هایی از افسانهرگه روایات مذکور است،

گرا هستند. در این حکایت شخصیت اصلی هایی عاشقانه و واقعدیگر موارد قصه

کند. در دیگر روایات با شخصی مواجهیم که به دروغ معرفی نمیداستان خود را به

و  1)مثل تاجیکستان  گوید؛ در بعضی در همان آغاز داستانمصلحت وقت دروغ می

و درویش  1بخش( و در بعضی دیگر پس از عاشق شدن )مانند تاجیکستان گنج

افکنی بیشتری )در کنار غریب اند با افزودن دروغ، گرهحسن(. درواقع راویان خواسته

بودن شخصیت اصلی( ایجاد کنند. درنهایت با شگفتی تمام دو جوان عاشق به شکل 

شوند. تنها بالاترین شخص مملکت است فه یا پادشاه واقع میاتفاقی مورد عنایت خلی

 گشایی خود، عشق دو جوان را از دوری برهاند.تواند با گرهکه می

تر و شود که آن را پیچیدههای دیگری نیز در قصه مشاهده میدر مواردی شخصیت

ق در کند، مثل: صدر در روایت ملّی یا محمود بلخی و دایۀ شوهر سابتر میمفصل

خانم ها در روایت مشدی گلین. همچنین استفاده از کوسهشبهزارویکروایت 

بر نشان دادن هیبت و یکدستی فرستادگان شاه ها علاوهفرد است؛ کارکرد آنمنحصربه

روزة پسر و دختر جوان و برملا شدن حقیقت است. بلخ، تمام شدن عیش و نوش سه

ر روایاتی که تماماً در اختیار داریم، پس از در روایت غلامرضا اصفهانی برخلاف دیگ

گشایی و مسجل شدن ادامۀ زندگی و با هم بودن دو زوج عاشق، نوبت به گره

 رسد.گیری از قاضی میانتقام
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و شاپور کازرانی در روایت ملّی برخلاف سایر شب هزارویکعلاءالدین ابوالشامات 

تباطی ندارند. در اینکه چه کسی زنی ارمالی یا خشتریزی یا خشتروایات با خشت

یابد، میان روایات ای می)غلام، بازرگان، قاضی، شوهر زن( شخصیت اصلی را در گوشه

طلاقه شدن زن و عملی یا لفظی بودن آن و نیز هماهنگی وجود ندارد. دلیل سه

های ظاهری یا اخلاقی داماد پیشین هم متفاوت است. اصولاً این شوهر سابق ویژگی

رنگی دارد. در روایاتی که مادر دختر حضور یکی دو روایت نقش بسیار کم جز در

مند به دختر معرفی شده که با تدبیرش به دو جوان مهلت دارد، در یکی مهربان و علاقه

(، در یکی دیگر مکّاره و غدّاره )روایت 1شود )روایت تاجیکستان بیشتری داده می

)روایت غلامرضا اصفهانی( و در دو مورد هم بین ملّی(، در روایتی باهوش و عاقبت

بخش(. و روایت گنج 1شود )روایت تاجیکستان خنثی است و فقط نامش دیده می

هایی عمده و اساسی را، در بخشی از متن هفت روایتی که متن کامل تفاوت 1جدول 

 دهد.ها را در اختیار داریم، نشان میآن

 شخصیت اصلی در روایات مختلف : شیوۀ بیان پیشنهاد ازدواج به1جدول 
Table 1: Way of expression of marriage proposal to the main character in 

different narrations 

ک
روی

هزا
ب

ش
 

ای گویی در اینکه من هزار دینار زر نقد و جامهچه میبازرگان گفت: ای فرزند، 

بینی پسر برادر من میکه پسر این  م؟...را بدهو که هزار دینار قیمت داشته باشد ت

با پسر متفق شدیم که مردی غریب  ...این پسر به سه طلاق سوگند خورد ...است

پس تو چون غریب هستی با ما بیا که دختر به تو تزویج  ...را محلل قرار دهیم

کنیم و تو یک امشب در نزد او به روز آور. چون صبح درآید او را طلاق ده و زر 

 (.350-352)صص.  از من بستان و مالی که گفتم
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ن 
ستا

یک
اج

ت
1 

شوهر او  ،وگو کردهای جوان مرا دختری است با شوهر خود گفت :گفت]قاضی[ 

خواهم او را سه طلاق سر داده است. امشب می ،افعال استصورت و دیوانهدیوانه

و سروپا و  پوقت صبح او را طلاق کرده. اس ،که با تو عقد سازم همراه او بوده

دهم به شرط آنکه در این ولایت نباشی به ولایت دیگری روی یان پر از زر میهم

 (.213)ص.  بعد از آن به شوهرش عقد سازم

نی
فها

ص
ا ا

ض
مر

غلا
 

ام که امروز و آن مرد گفت: من قاضی این شهرم و از برای تو کاری پیدا کرده

ا و فوطه و امشب این کار بکنی. امروز یک دست رخت از پیراهن و زیرجامه و قب

روی و با او کنم و امشب میدهم و دختری را به تو عقد میهمه چیز به تو می

دهی و الاغ مصری و هزار آیی و او را طلاق میداری و صباح زود میصحبت می

 پ(.02روی )ص. ستانی و از این شهر به در میدینار می

ن 
ستا

یک
اج

ت
4 

کند ام دارد و با تو که مهربانی می]قاضی[ با او گفت که این شخص خواجه مظفر ن

از بهر آن است که دختری دارد که به خوبی طاق است و او را با برادرزادة خود 

نسبت کرده بود... روزی در حین وحشت از دهان او لفظ سه طلاق برآمده ... 

خواهد که ای، این خواجه مظفر میزادهچون تو جوان غریب و مسافری و آدمی

تو شود ... بعد از آن او را طلاق خواهی کرد و صد دینار زر سرخ و این حلاله با 

دهند، امّا به شرطی که یک ساعت در این شهر طلعت با تو مییک کنیزک آفتاب

نایستی؛ زر و کنیزک را گرفته، همراه قافله راه شهر خود پیش گرفته، به خدمت 

 (.121پدر روی )ص. 

نج
گ

ش
بخ

 

ت که امشب دختر را عقد بندیم و تسلیم تو نماییم. دانشمند گفت: صلاح چنان اس

فردا طلاق وی بدهی و تو را صد دینار خرجی راه دهند که به هر جانب خواهی 

 (.054بروی )ص. 
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لیّ
م

 

هزار تنگۀ زر و یک دست جامۀ قاضی از مکنون خاطر شاپور را مخبر و متقبل یک

وز دیگر که دلبر زیباروی فاخر و و دو رأس اسب و استر گردید مشروط بر آنکه ر

بخش سریر اورنگ خاور تنان کشور باختر دلتنگ و زینتخور از صحبت سیم

ر و 12گردد، از آن یگانۀ زمانه دوری جوید و این افسانه با کس نگوید )صص. 

 پ(.12

ی 
شد

م

ین
گل

نم
خا

 

یک زنی را ما امشب به تو میدیم، فردا صبح یک اسب، یک آقا[ گفت: ]حاجی

 (.135)ص.  و طلاق بدهندیم، تو این زصد تومن پول به تو می دس لباس،

 

خانم نه در بخش پیشنهاد، بلکه در تمام داستان جالب اینکه در روایت مشدی گلین
که با آید و خواننده درصورتیطلاقه شدن و داماد سابق به میان نمینامی از محلّلی و سه

 یابد.شبه و اجبار طلاق را درنمیآن قاعدة فقهی آشنا نباشد، دلیل ازدواج یک
های روایات نشان داد توان اختلافات دیگری را در سایر بخشبه همین شیوه می

، شدهگرفته)نوازندگی دختر یا پسر، فرد پیشنهاددهندة ادامۀ ازدواج، تعداد روزهای مهلت
ها آرایینهچگونگی و دلیل توجه خلیفه یا پادشاه به دو جوان و غیره( و با توجه به صح

دقت مقایسه و تحلیل ها را بهپردازی در آنهای داستانو توصیفات گوناگون، روش
 کند.ها را نمایان میوجه مهمی از این تفاوت 1کرد. جدول 
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 های مختلف: اشخاص داستان در روایت4جدول 
Table 2: Characters in different narrations 
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ها شده از نام یا اشخاص مختلف و نیز مکاندر متن مقاله با توجه به جزئیات ارائه
ایم ترتیبی میان روایات گوناگون از حیث تطوّر داستان به دست دهیم. این تغییر کوشیده

( 0با مکان داستان در روایات گوناگون )جدول  1ها براساس ترتیب جدول شخصیت
 هم مطابق است.

 های مختلف: اماکن داستان در روایت4دول ج
Table 3: Story Locations in different narrations 

 
 

اماکن 
 داستان

ک
روی

هزا
ب

ش
 

ن 
ستا

یک
اج

ت
1 

ت
سن

گ 
ور

رزب
پت

1 

ت
سن

گ 
ور

رزب
پت

نی 4
فها

ص
ا ا

ض
مر

غلا
 

ن 
ستا

یک
اج

ت
4 

ت
سن

گ 
ور

رزب
پت

4 

نج
گ

ش
بخ

 

لیّ
م

 

ت
سن

گ 
ور

رزب
پت

2 

سن
 ح

ش
روی

د
 

ین
گل

ی 
شد

م
نم

خا
 

 
دأ مب

حرکت 
شخصیت 

 اصلی
صر

م
ره 

ص
ب

ص 
شخ

نام
 

س
فار

س 
فار

ون 
زر

کا
 

ون
زر

کا
 

؟(
(

 

ون
زر

کا
ران 

کاز
ان 

فه
اص

وار 
سبز

 

ت
ها

د
 

 
 مقصد

داد
بغ

داد 
بغ

داد 
بغ

داد 
بغ

داد 
بغ

داد 
بغ

؟( 
د )

دا
بغ

 

داد
بغ

داد 
بغ

داد 
بغ

ان 
فه

اص
ان 

فه
اص

 

 

ود باید اذعان کرد قطعاً روایات دیگری از نظر تقدمّ و تأخّر میان این روایات وج

توان حال میاند. بااینای داشتهداشته و خود راویان در تغییر این روایات نقش عمده

ها برای جلب نظر مخاطب از طریق دادن شاخ و برگ بیشتر به چنین متصوّر شد که آن

ها و دیگر جزئیات را روایت، باورپذیری و شاید ایرانی کردن آن، اشخاص و مکان

ن مصر یا بصره به بغداد را اندک پنداشته و برای دشوار کردن اند. فاصلۀ میاتغییر داده

اند. اینکه ماجرا و بین بیست تا چهل روز تعلیق داستان، مبدأ را به کازرون مبدلّ کرده

اند، بی ارتباط به اهمیت این منطقه در زمان نهاده« شاپور»نام این شخصیت کازرونی را 
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م( و بخش آبادی از آن تحت عنوان 134ـ104ویژه شاپور اول )حکـ ساسانیان و به

نیست. جالب اینکه در یکی از  ،دربردارندة شهر تاریخی بیشاپور و رود شاپور ،شاپور

اینکه خلیفه او را ندیم خود )در بغداد( کرد،  شود که باها )ملّی( تصریح میاین روایت

سلیمان و فارس تملک غالب املاک کازرون را هم به دست آورد. تناسبی هم میان نام 

 رسد، زیرا طبق باور قدما فارس ملُک سلیمان بود.به نظر می

شود، برای مثال دقتی در ارائۀ اطلاعات جغرافیایی نیز دیده میدر این روایات گاه بی

بخش، شاپور در توضیح مسیر کاروان از کازرون به بغداد، از غارت در روایت گنج

که (، درحالی000، ص. 1001وید )ناشناس، گشدن قافله در نواحی قزوین سخن می

برای طی طریق کازرون تا بغداد باید از نواحی جنوب غربی ایران عبور کرد. همچنین 

الایام کرد، قابل تأمل است. در کازرون از قدیممالی میاینکه شاپور در این شهر خشت

ن دو، برخلاف سازی گچ و سنگ بوده و با وفور ایتا دورة متأخر، مصالح عمدة خانه

 زنی نبوده است. نواحی مرکزی و کویری ایران، نیازی به خشت

 به شاه عباس، طبعاً شاه عباس اول (ق100ـ134 حک) الرشیددر روایات جدیدتر هارون

الرشید و شاه عباس هر دو و بغداد به اصفهان تبدیل شده است. هارونق(، 1402ـ002)حکـ 

شوند و اصفهان و بغداد شهرهای بزرگ و دارای میترین حاکم سلسلۀ خود محسوب بزرگ

محیطی چندفرهنگی بوده و هستند. در بیشتر این روایات، داستان در زمان خلیفۀ مشهور 

کند. این خلیفه و اوست که شخصیت اصلی را یاری می افتدالرشید اتفاق میعباسی، هارون

ی حضور پررنگی دارد. برای مثال های عامۀ ایران، در داستانشبهزارویکبر حکایات علاوه

الرشید توش صندوقی که سوگلی هارون»خانم با عناوین دو قصۀ دیگر منقول از مشدی گلین

( و یا دو 113، 102، ص. 1030)الول ساتن، « الرشیدداستان حسن و خلیفه هارون»و « بود

بن ربیع و خواجۀ الرشید و وزیر او فضلخلیفه هارون»و « خواجه ابوالقاسم بصرگی»حکایت 
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( هم به او مربوط 350، 105، ص. 1044)ناشناس،  شیرزاد و گلشاداز مجموعۀ « پرستسگ

ای و است. به گواه منابع تاریخی، سقوط جعفر برمکی در تبدیل کردن او به شخصیتی افسانه

گویی پیرامون هارون و وزیرش و نیز نیز به احتمال فراوان در برانگیختن سنتّ افسانه

ها اند این خلیفه شبنگاران نوشتهریحات خلیفه نقش زیادی داشته است. همچنین وقایعتف

 (. 114ـ113، صص. 1020ای، ، ترجمۀ بدره1001یافت )پینالت، حالتی دگرگونه می

درهرحال شکوه اصفهان و شاه عباس صفوی و دورة پادشاهی متأخرتر او برای 

های ایرانی حضوری قدرتمند هم در قصه تر است. این پادشاهمخاطب ایرانی ملموس

پررنگ دارد؛ برای مثال، آنچه درباب لباس درویشی پوشیدن شاه عباس و 

خانم آمده، وگذارش در سطح شهر در روایات درویش حسن و مشدی گلینگشت

، ترجمۀ 1020شود )رک: مارزلف، حداقل در سه داستان عامۀ دیگر هم دیده می

 (.120، 121ص. ، 1032جهانداری، 

های عامه اهمیتی ندارد. جالب اینکه دانیم، زمان تاریخی در داستانگونه که میهمان

مادر  ،بخش( شخصیت اصلیو گنج 0پترزبورگ ، سنت1در سه روایت )تاجیکستان 

کند. این فرد شخصیتی الدین مسعود کازرونی معرفی میخود را دختر قاضی رکن

عصر صفویه و نه قاضی، بلکه طبیبی بوده ن، بلکه همتاریخی نه مربوط به دورة عباسیا

ق( و 004ـ043)حک شاه اسماعیل اول سروده است. او از مقرّبان دربار که شعر هم می

ق نیّت امیر 000آمد. در سال ق( به شمار می020ـ004)حک شاه طهماسب صفوی 

خانم لطانمعزاّلدین محمد اصفهانی وزیر شاه طهماسب مبنی بر وصلت با شاهزاده س

صفوی را افشا کرد که عزل وزیر را در پی داشت. در پی این اقدام، خود او نیز 

الدین را زنده در آتش سوزاندند )فسایی، مغضوب شد. به دستور شاه قاضی رکن

 (.150ـ151، صص. 1002؛ میر، 000ـ000/ صص. 1، ج. 1022
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 نتیجه .4

ح/ مسعود/ شاپور/ محمدمؤمن/ محب/ در این مقاله یازده روایت را از ماجرای سفر صال

نام را که در تنگدستی خود را از بصره/ فارس/ کازرون/ اصفهان/ سبزوار/ جوان بی

طلاقه شده و نیاز به محلّل داشت، ازدواج دهات به بغداد/ اصفهان رساند، با زنی که سه

داد، معرفی الرشید/ شاه عباس به زندگی با او ادامه انگیز هارونکرد و با کمک شگفت

صورت ساختاری و تطبیقی تحلیل نشده کردیم. تاکنون این مجموعۀ روایت معرفی و به

بود. معرفی سه روایت از این مجموعه با شناسایی و بررسی سه نسخۀ خطی )از 

کتابخانۀ انستیتوی آثار خطی تاجیکستان، کتابخانۀ مسجد گوهرشاد و کتابخانۀ ملّی 

بسیاری در جزئیات این روایات وجود دارد. نکتۀ دیگر  هایایران( میسر شد. تفاوت

یقین این یازده روایت از یک داستان برگرفته از حکایت بهاینکه به احتمال قریب

است. راویان ایرانی بخشی از این حکایت را شب هزارویکعلاءالدین ابوالشامات 

ها و جز آن( ایجاد ها، مکانمرور تغییراتی در آن )شخصیتگرفته و به مذاق خود به

توان ناشی اند و یا اینکه همۀ این روایات منشأ مشترکی دارند. این تغییرات را میکرده

تر شدن آن برای مخاطب به شمار آورد. براین مبنا تلاش کردیم ترتیب از ملموس

های چشمگیری میان منطقی تطوّر روایات را نشان دهیم. از نظر زبانی و ادبی نیز تفاوت

شود؛ از زبان ساده و با اصطلاحات تاجیکی گرفته تا متن نیمه روایات دیده میمتن 

ادبی، ادبی فنّی و مسجع و یا با زبان شکسته و عامیانه. بررسی این روایات بیانگر 

های مختلف یک داستان عامه است و اینکه این های بسیار موجود در نسخهتفاوت

های خطی یک دیوان یا یک متن تاریخی نسخهاختلافات بسیار بیش از اختلافات میان 

های خطی مختلفی از یک داستان عامه یافت شود یا افراد مختلفی آن است. وقتی نسخه

 را روایت کنند، با شکل واحدی از یک داستان مواجه نیستیم.
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 قدردانی

ریات هایی در زمینۀ نظاز دوست گرامی، دکتر فؤاد مولودی که ضمن مطالعۀ متن مقاله توصیه

الحکمایی ساختارگرایان مطرح کرد، سپاسگزارم. همچنین از استاد ارجمند عمادالدین شیخ

نشدة ایشان های مکتوبزنی در کازرون حاصل بررسیمتشکرم که نکتۀ مربوط به سابقۀ خشت

 است.

 نوشتپی

سر از طرف وشوی تن و ور و پس از شستسار باختر غوطهچون مهر انور در چشمه». برای نمونه: 1

بازی روز چهلم که صدرنشین چرخ چهارم در محکمۀ سپهر به شعبده»ر( و 10)ص. « خاور برآمد

« تنان کواکب را از یکدیگر جدا ساخته و هر یک را آتش حرمان در جان انداختهلعبتان سیمین

 ر(.10)ص. 

 منابع
. ترجمۀ آ. امیرحسینی و . ویرایش ا. مارتسولفخانمهای مشدی گلینقصه(. 1030الول ساتن، ل. )

 س.ا. وکیلیان. تهران: نشر مرکز.

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.هزارافسان کجاست. (. 1001بیضایی، ب. )

(. تهران: 1020ای ). ترجمۀ ف. بدرهشبپردازی در هزارویکهای داستانشیوه(. 1001پینالت، د. )

 هرمس.

(. تهران: 1023زاده و ف. حسینی ). ترجمۀ م. حسیناصرهای نقد ادبی معنظریه(. 1442تایسن، ل. )

 نگاه امروز و حکایت قلم نوین.

 . تهران: هرمس.1. جشبهزارویک(. 1020تسوجی، ع. )

توصیف نسخ خطی فارسی و تاجیکی آکادمی علوم اتحاد جماهیر (. 1021تومانویچ، ان. ان. )

لی، م. نصیری، س. اسماعیلی . ترجمۀ م. دهقان خلی2. ج شناسیشوروی، انستیتوی شرق

 الله مرعشی.تا(. قم: کتابخانۀ آیت)بی
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 . تهران: قطره.الحکایاتجامع(. 1001جعفری )قنواتی(، م. )

 . تهران: جامی.درآمدی بر فولکلور ایران(. 1000جعفری )قنواتی(، م. )

بنیاد موقوفات  . تهران:وهفت داستان دیگرشیرزاد و گلشاد و چهل(. 1044)قنواتی(، م. ) جعفری

 دکتر محمود افشار و سخن.

 . تهران: سخن.دارهای ریشهای کوتاه برای بچهقصه(. 1020زاده، م.ع. )جمال

 )مقدمه(، به همت م. رمضانی. تهران: کلالۀ خاور. شبهزارویک(. 1015حکمت، ع.ا. )

 . تهران: خاموش.ادبیات داستانی عامه(. 1044ذوالفقاری، ح. )

تهران: فرهنگستان زبان و ادب  زبان فارسی افغانستان )دری(.(. 1001اصلانی، ز. ) رواقی، ع.، و

 فارسی.

. برگردان از خط سیریلیک و فرهنگ فارسی تاجیکی(. 1025شکوری، م.ج.، و همکاران. )

 تصحیحات م. شجاعی. تهران: فرهنگ معاصر.

 سایی. تهران: امیرکبیر.. تصحیح و تحشیۀ م. رستگار ففارسنامۀ ناصری(. 1022فسایی، ح. )

 . تهران: هیرمند.1. جهای ایرانیافسانه(. 1020زاده، م. )قاسم

 (. تهران: سروش.1032. ترجمۀ ک. جهانداری )های ایرانیبندی قصهطبقه(. 1020مارزلف، ا. )

  . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1ج های فارسی.فهرستوارة کتاب(. 1030منزوی، ا. )

. فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی تاجیکستان(. 1032، ع.، و امریزدان، ع.م. )موجانی

 . تهران: مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه.1ج 

 . شیراز: دانشگاه پهلوی.پزشکان نامی پارس(. 1002میر، م.ت. )

غلامرضا بن محمدحسین کتابت . کتابخانۀ مسجد گوهرشاد 1521 مجموعۀناشناس. )نسخۀ خطی(. 

 ق.1113در  اصفهانی

انستیتوی آثار خطی تاجیکستان. کتابت ملاّ  215نسخۀ مجموعۀ حکایات. ناشناس. )نسخۀ خطی(. 

 ق.1122الله خوقندی در صفر رحمت
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کتابخانۀ ملیّ ایران. بدون نام کاتب و سال  0023نسخۀ مجموعۀ حکایات. ناشناس )نسخۀ خطی(. 

 کتابت.

 . تهران: جاویدان.سه قطره خون(. 1502، ص. )هدایت

 .013ـ010، 103، یغما(. داستان محللّ. 1000یوسفی، غ. )
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